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نوشـتن در حـوزه دیـن هـزار متولـی دارد و نـدارد!
نوشـتن در حـوزه مباحـث دینـی، مذهبـی و تاریخـی 
دشـوار اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه ابـدا بـه کسـی 
توصیـه نمی کنـم در ایـن حیطـه کار کنـد، حـوزه ای 
کـه هم زمـان متولـی نـدارد و هـزار متولـی دارد! شـما 
نمی توانیـد بـرای معصـوم دیالـوگ بنویسـید، اجـازه 
نداریـد؛ ارشـاد اجـازه نمی دهـد، حـذف می کنـد. 
جاهایی در نگارش »ده تن« کاملا مستندات تاریخی 
آورده ام. دربـاره رمـان دیگـری کـه بـا محوریـت امـام 
سجاد)ع( نوشته ام نیز با دوستان ناشر سر این قضیه 
بحث هـای زیـادی داشـته ایم. دو سـال از عمـرم را 
کامـل گذاشـتم بـرای نوشـتن ایـن رمـان، امـا وقتـی آن 
را تحویـل دوسـتان دادم چیزهـای عجیب و غریبـی 
از آن درآوردنـد. بـا وجـود اینکـه سـند تاریخـی هـم 
داشـتم، ارشـاد قبول نمی کرد. چرا کسـی رمان دینی 
و مذهبـی نمی نویسـد؟ چنـد کار شـاخص داریـم در 
ایـن حـوزه؟ آن کسـی هـم کـه کار می کنـد این قـدر 
خسـته اش می کننـد تـا بـرود. نوشـتن رمـان مذهبـی 
خـودش حماسـه اسـت، چـون بایـد بـا همـه بجنگید!

نـه؛ ایـن را اجـازه ندارید بنویسـید!
در نوشتن هم شعر مذهبی و هم داستان مذهبی، 
سخت گیری های زیادی وجود دارد. اما در عین حال 
ایـن دو کامـلا تفـاوت دارنـد: در حـوزه نثـر، سـؤالی کـه 
ح می شـود این اسـت که اصولا سـخت گیری در  مطر
چـه حـوزه ای اسـت: در اسـتفاده کردن از حدیـث؟ 
آوردن روایــــــــــات تاریخــــی-مذهبی؟ مـن روایـت 

هبـی  مذ - یخی ر تا
 مــی آورم و بــــــــعــــــد 
مـــــــن  بــــه  ـــ  ـــ مثـلا 
می گوینـد: »گفتـه ای 
کـرد.  امــــام تبـــســــم 
امــــا کــــــجــــا؟ ســـنــــد 
تــــاریــــخـــــــــــی اش را 
!« اتفاق هـای  بیـاور

این شـکلی زیـاد وجـود دارد. فعـل را نمی توانیـم بـه 
امـام نسـبت دهیـم، چیـز خیالـی نمی توانیـم دربـاره 
امـام بنویسـیم. بایـد جسـت وجو کنیـم و بـرای همـه 
این هـا سـند تاریخـی بیاوریـم؛ در غیـر ایـن صـورت، 
اجـازه انتشـار اثـر را نمی دهنـد. و، وقتـی بـه جملـه و 
فعـل اشـکال وارد می کننـد، مگـر می شـود شـما قـدم 
بعـد را برداریـد؟! صریح تـرش این گونـه می شـود کـه 
دوسـتان رمـان نمی خواهنـد و تاریـخ می خواهنـد. 
می گویند: »همان تاریخ را دوباره روایت کن.« شما 
تابه حـال رمـان تاریخی-مذهبـی خوبی خوانده اید 
که تکانتان بدهد و بعد بگویید چقدر خوب و چقدر 
جالـب؟! معلـوم اسـت کـه نمی شـود. معلـوم اسـت 
کـه مـن می توانـم تحلیـل تاریخـی خـودم را بنویسـم، 
امـا اجـازه نـدارم، چـون دوسـتان در ارشـاد اصـلا زیـر 

بـار ایـن نمی رونـد.

آزمون و خطـا بکنیـد، امـا اجـازه انتشـار نمی گیرید!
جوان ترهــا می تواننــد آزمون و خطــا کننــد؛ بلــه، 
صدبــار آزمــون و خطــا کننــد و بنویســند. چــه اشــکالی 
دارد؟! امــا کار اجــازه انتشــار نمی گیــرد. نوشــتن 
داستان در این حوزه بسیار غم انگیزتر از آن چیزی 
اســت کــه فکــر می کنیــد. الان رمانــی کــه بــا محوریــت 
شــخصیت امام ســجاد)ع( نوشــته ام روی هواســت، با 
اینکه همه اش به مســتندات تاریخی اتکا دارد. ســر 
یــک ســند چــون بــا دوســتان اختــلاف داریــم، قبــول 
نمی کننــد. اینجــا نشســتن و گفتــن اینکــه رمــان بایــد 
گی هایــی داشــته باشــد ســاده اســت، امــا  چــه ویژ

در عمــل چــه؟ ســخت گیری های عجیب غریبــی 
وجــود دارد. در شــعر به نظــر راحت تــر اســت. بعــد از 
نوشــتن رمــان امــام ســجاد)ع(، دیگــر بی خیــال شــدم 

و معتقــدم شــرایط بدتــر می شــود و بهتــر نــه.

شــما مشــهدی ها نمی دانید کجا زندگی می کنید!
خیلی هــا بــه مــن می گوینــد کــه »فکــر می کردیــم 
شــما مشــهدی هســتید!« مشــهد را دوســت دارم. 
اینجا خیلی شــهر پرپتانســیلی اســت. شــما خودتان 
تــوی مشــهد زندگــی می کنیــد و نمی دانیــد چــه خبــر 
اســت! مثــلا، همیــن رمــان »چهل ویکــم« دربــاره 

حادثــه گوهرشــاد اســت کــه در ایــن شــهر اتفــاق 
می افتــد. برویــد فکــر کنیــد و ببینیــد چــرا 
آن اتفاق در مشــهد رخ داده اســت. حرف 

زیــاد اســت.

»ده تن« را نوشــتم، 

چون علاقه شــخصی ام اســت
در کل تاریــخ تشــیع، هیــچ حماســه ای 

بالاتــر از حادثــه عاشــورا نداریــم. 
مــن ایــن موضــوع را دوســت 
داشــتم، علاقــه شــخصی ام 

 ) س ( ینــب ز ت  حضــر  . د بــو
را هــم دوســت داشــتم و 

می خواســتم اثری بنویســم که خطبه های حضرت 
زینــب)س( را در خــود داشــته باشــد. در حــوزه زبــان و 
نثــر و شــخصیت پردازی نیــز همــه تلاشــم ایــن بــوده 
اســت کــه مخاطــب بــا شــخصیت های مختلــف و 

روایت هــای مختلــف آشــنا شــود.

جوایز ادبی بر پایه دوســتی و زدوبند اســت
این عنوان درج شــده »برگزیده ســومین دوره جایزه 
ملی داستان حماسی« روی کتاب دستور دوستان 
بــوده اســت. 90درصــد جوایــز جشــنواره ها برپایــه 
حســاب و کتاب درســتی نیســت. بســتگی دارد چقدر 
شما را بشناسند. جشنواره حماسی جزو آن معدود 
کــه داوری هایــش  جشــنواره هایی اســت 
کثــر جشــنواره های دیگــر  دقیــق اســت؛ ا
کامــلا برپایــه شــناخت نویســنده اســت 
و زدوبنــد نویســنده بــا هیئــت داوران. 
کــه هیچ جــا بــه  مــن این هــا را می گویــم 
مــن جایــزه نمی دهنــد! زمانــی کــه رمــان 
کــردم، یکــی از  »چهل ویکــم« را منتشــر 
دوســتان کــه خیلــی پیگیــر کتــاب 
بــود باعــث شــد در »جشــنواره 
انقــلاب« جایــزه ببــرد. رفــت به 
هیئــت داوران گفــت: »ایــن 
را بخوانیــد.« و خواندنــد و 
گفتنــد: »وجدانــا کار خوبــی 
« پــس مــا شــدیم  اســت!
برگزیــده. رمان هــای قبلــی 
مــن را امــا اصــلا نخوانــده 
بودنــد و ندیــده بودنــد، بــا 
اینکــه مــن روزنامه نــگار 
بــودم و مــن را می شــناختند. 
یــران  یــز ادبــی نیــز در ا جوا
و  د  ر ا د ی  نگیــز ا غم  ن  ســتا ا د
کثرشــان برپایــه آشــنایی اســت   ا
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هشت بذر برای کاشتن یک درخت 

 تصور می کنید که در جمعیت فعلی جهان، یعنی از بین 
هشت میلیارد انسانی که روی زمین زندگی می کنند، چند 
نفر رؤیای نویسنده شدن دارند؟! از خوانندگی و بازیگری 
بگیرید تا نقاشی و هزار شیوه مختلف دیگر، برای ابراز وجود 
و فریادزدن اینکه »من هستم« راه هست. درعین حال، 
عرصه تولید انــبــوه را نباید از قلم انــداخــت. این همه 
عنوان کتاب، با آن تیراژهای زیاد خیره کننده، این همه 
گون دسترسی  شیوه جدید ارائه کتاب و روش های گونا
به آن ها و مطالعه شان، همه وهمه، یعنی که اول ازهمه 
به این احتیاج دارید که »کاری متفاوت« انجام دهید. این کار متفاوت 
نیازمند عنصری حیاتی به نام »خلاقیت« است، اینکه بتوانید متفاوت 
با دیگران مسائل را ببینید و راه حل های هوشمندانه و دورازذهن برای 
مسئله ها پیدا کنید. این تنها راه نجات ادبیات داستانی است، اینکه بتواند 
همپای هنرهای روایی دیگر )مثل سینما و صنعت سریال سازی( پیش برود 
و جمعیت مخاطبش را زنده و پویا نگه دارد؛ در غیر این صورت، بعید است 

که در چند دهه آینده اثری از ادبیات دنیا باقی بماند.
گر بگذریم، می رسیم به راه حل های کاربردی  اما، از این مقدمه های تکراری ا
برای رفع کردن این معضل. من که شور نوشتن و ادبیات دارم چطور می توانم 
خلاقیتم را بیشتر کنم و توانایی های خودم در خلق یک اثر بهتر را تقویت 
کنم؟ بگذارید ریشه خلاقیت را در دو تیپ شخصیتی ردزنی کنیم؛ قبلا هم از 
این دو طیف اسم برده ام: یکی طیف قضاوت گرهاست که تفکری ساختاری 
و نظام مند دارند. طبقه بندی و قانون وقاعده اجزای لاینفک شخصیت و 
تفکر این دسته اند. نگاه آن ها به زمان همچون منبعی محدود و تمام شدنی 
است؛ برای همین است که کارهایشان را به تأخیر نمی اندازند و همیشه خدا 
برای خودشان یک چک لیست بلندبالا از کارهای ریزودرشت دارند که 

باید انجامشان دهند.
در مقابل، طیف دریافت گر یا انعطاف پذیر است. این گروه شلخته های 
کــه حتی از ظــاهــر آشفته و هپلی شان هــم می شود  بالفطره هستند 
تشخیصشان داد. این ها تابع هیچ قاعده و قانونی نیستند. زمان را منبعی 
نامحدود و لایتناهی می دانند و همیشه کارهایشان را به فردا پاس می دهند 
و در مقابل پیچیدگی های اضطراب آور شعاری همیشگی دارند: »چو فردا 
گی های لاقیدانه است که کمک می کند این  شود فکر فردا کنیم«. همین ویژ
گروه خلاقیت بیشتری داشته باشند. این ها به دوراز قواعد روزمره و رسوم 
اجتماعی به مسائل نگاه می کنند، درحالی که قضاوت گرها )ساختارگراها( 

همیشه دنباله رو آداب و قواعدند.
غ از اینکه من نوعی جزو کدام یک از این گروه ها باشم، این امکان برای  فار
غ  من هست که بتوانم خلاقیت را در وجودم تقویت کنم؛ یعنی خلاقیت، فار
از اینکه در شخصیت من به صورت انتسابی وجود داشته باشد یا نه، یک 

کتسابی هم دارد. وجه پررنگ ا
جالبِ ناجالب اینجاست که از منظر دانش نورولوژی )عصب شناسی( ما 
از تمام ظرفیت های مغزمان استفاده نمی کنیم؛ درواقع، با ساختن یک 
منطقه امن برای خودمان و تکرار مکرر عادت هایمان، ترجیح می دهیم 
تمام عمرمان را در همان محدوده بگذرانیم و پایمان را از حصار خودمان 
آن طرف تر نگذاریم. و خدا می داند گذشتن از این حدومرزها چه عذاب 

الیمی است!
اول ازهمه، عادت های کوچک و روزمره خودتان را معکوس کنید یا تغییر 
ک زدن با دست راست، مدتی با دست چپ  دهید؛ مثلا، به جای مسوا
ک بزنید. از مسیر همیشگی به خانه برنگردید؛ یک کوچه بالاتر یا  مسوا
پایین تر را انتخاب کنید. در ایستگاه همیشگی پیاده نشوید؛ اجازه بدهید 
اتوبوس یا مترو شما را جلوتر ببرد، یا اصلا یک ایستگاه زودتر پیاده شوید. این 
کارها، که شبیه به لجبازی کردن با خود است، مغز را وادار می کند تا در کلاف 
سیم کشی های بی شمار و پیچیده اش مسیرهایی جدید برای فکرکردن 
درست کند. این کارها باعث می شود دسته هایی از نورون ها )سلول های 
عصبی(، که در بسیاری از فعالیت های روزمره ما درگیر نمی شدند، وارد 
عرصه شوند و شکل فکرکردن ما، با استفاده از همین کنش های کوچک، 

پیچیده تر و متفاوت تر شود.
دوم اینکه هنرهای خلاقانه را دنبال کنید یا کتاب های نبوغ آمیز را بخوانید. 
دیدنِ اینکه کسی یا کسانی کاری یا کارهایی را به شکلی متفاوت و به دوراز عرف 
انجام داده اند می تواند برای شما بسیار الهام بخش باشد؛ چه بسا افقی تازه 
را پیش روی شما بگشاید. مثلا، تصور کنید که زمانی )۱9۶۸( ریچارد براتیگان 
دیوانه چیزی را به نام کتاب منتشر کرد که در واقع کتاب نبود: »لطفا این 
کتاب را بکارید« )“Please Plant This Book”(، مجموعه ای شامل هشت 
کت کاغذی بذر گیاه که روی هرکدام شعری چاپ شده بود. یا ببینید که  پا
مارسل دوشان با مجموعه »حاضرآماده ها« )“Readymades”( چطور 
برق از کله منتقدها و مخاطب ها پراند. بسیاری نمونه های دیگر هم هست.

سوم اینکه قدم بزنید و طولانی قدم بزنید. در قدم زدن افسونی عجیب 
وجود دارد که ذهن را رهاتر و رهاتر می کند. ایده های نابی به ذهن می آورد 
و مثل یک مدیتیشن شناور عمل می کند. در اصل، نوعی آزادی و آزادگی 

در این عمل هست که کمک می کند بهتر و سیال تر فکر کنید.
چهارم اینکه بداهه پردازی و بداهه نویسی کنید. در این روش، مغز ناچار 
می شود تمام سپرها و ترس های خودش را کنار بگذارد و سیال و رها به 
نوشتن متن یا نوشتن ایده ها تن بدهد. در این حالت، مغز با سرعت و 
کیفیتی متفاوت به فکرکردن می پردازد و به نحوی شگرف وارد ساحت 

دیگری از تجربه جهان می شود.
پنجم اینکه شکل فکرکردن به اثر را با استفاده از ابزار تغییر دهید؛ برای 
مثال، به جای اینکه به طراحی یک داستان غافلگیرکننده و اعجاب انگیز 
فکر کنید، آن را روی کاغذ نقاشی کنید، کاری شبیه به یک بازی، طوری که 

به راحتی بتوانید اجزای روایتتان را جابه جا کنید یا تغییر بدهید.
ششم اینکه بازی کنید و به اثر هنری و ادبی مثل یک بازی نگاه کنید. روحیه 
بازی و بازیگوشی را در خودتان تقویت کنید. در بازی، عنصری جادویی 
وجود دارد که آدم را در موقعیت مرگ وزندگی قرار می دهد و همین باعث 
می شود مغز، با استفاده از شیطنت ها و حتی تقلب های رندانه، نجات پیدا 
کند؛ این دقیقا همان عنصری است که برای خلق یک اثر خلاقانه نیاز دارید.
هفتم اینکه با همراهی کسی یا کسانی طوفان فکری ایجاد کنید. این کار را 
گر شریک یا شرکایی داشته  حتی به تنهایی هم می توانید انجام دهید، اما ا
باشید، این کار شکلی چندوجهی به خودش می گیرد. شبیه به بداهه پردازی 
است: اجازه بدهید ذهنتان، آزادانه و تندوتند، در یک برهه زمانی کوتاه، 
بارش فکری زیادی داشته باشد. در عمل متوجه می شوید که این کار چه 

نتیجه خوبی دارد.
هشتم اینکه هر روز یک یا چند چیز جدید یاد بگیرید. این باعث می شود 
دنیای درونــی شما همیشه در معرض گسترش باشد. و معنای چنین 
پــدیــده ای ایــن اســت که ذهــن شما فرصت پیدا نمی کند بــرای خودش 

لانه سازی کند و شما را در یک منطقه امنِ محدود و کوچک حبس کند.

با احترام به ریچارد براتیگان و دیوانگی های دلچسبش.
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 کارگاه 

داستان ]۲۰[

 مریم محبی 

جلسه رونمایی و معرفی رمان »ده تَن«، نوشته حمید 

گزارش 
خبری

بابایی، عصر آخرین روز تیر، در کتاب فروشی انتشارات 
سوره مهر در مجتمع مهر کوهسنگی برگزار شد. در کنار 
نویسنده اثر و جمعی از علاقه مندان، مجید عسکری 
)رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی(، محمدجواد 
ودگــر )نویسنده( و  استادی )پژوهشگر مطالعات فرهنگی(، محمد ر
احسان قائدی )رئیس حوزه هنری چهارمحال وبختیاری( از افراد حاضر 

ــاره اثــر پرداختند و از  در ایــن نشست بــودنــد کــه بــه بیان نکاتی دربـ
چهارچوب های نوشتن یک داستان حماسی سخن گفتند.

»ده تن« رمانی است که عنوان تقدیرشده سومین دوره جایزه ملی داستان 

حماسی را بر پیشانی خود دارد و نویسنده تصمیم گرفته است در آن به 
سالِ بعد از سال واقعه عاشورا بپردازد و افرادی که تا حدودی در این 
واقعه دخیل بوده اند و حالا هرکدام قصه ای برای تعریف کردن دارند، 
10 تنی که گرد هم جمع شده اند و هریک، با بیان روایت خود، یک بخش 
گو می کنند و داستان را جلو می برند. بابایی، که  از واقعه عاشورا را باز
به گفته خودش با نوشتن این اثر تصمیم داشته است از خطبه های غرّا 

و ظلم ستیزانه حضرت زینب)س( بعد از واقعه عاشورا بگوید، در آغازین 
صفحه کتاب خود چنین نوشته است: »تقدیم به بانوی مبارزه با ظلم 

در خفقان محض، زینب کبری)س(.«
کسفید« )1396(، »چهل ویکم« )1399(، و »رودخانه  »پیاده« )1394(، »خا

1400( از دیگر آثــار منتشرشده حمید بابایی است.  ماهی و نهنگ« )
او 38ساله اســت و فوق لیسانس پژوهش هنر دارد. بابایی در این 
نشست و سپس در گفت وگو با ما دقایقی درباره نوشتن آثار مذهبی 
ح آن را در ادامه می خوانید. سخنان دیگران پس از آن   سخن گفت که شر

آمده است.

مارسل دوشان در کنار یکی از آثار مجموعه »حاضرآماده ها«
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حمید بابایی، نویسنده رمان »ده تن«:

نوشتن رمان مذهبی خودش حماسه است!

در نشست رونمایی از رمان »ده تن« مطرح شد

امروز، »داستان حماسی« به یک ژانر تبدیل شده است
مجید عسکری، 

رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی:
جشنواره داستان های حماسی 

نباید دچار کلیشه شود
جایزه ملی داستان و هنر حماسی سه دوره است 
که دارد به همت حــوزه هنری استان خراسان 
رضــوی بــرگــزار مــی شــود. ایــن جشنواره همیشه 
یک هدف مهم را دنبال کرده است که به نظرم 
کنون به دنبال  تا حدودی محقق شده است و ا
آن است که هدف بزرگ تری را نشان کند و آن 
حساس کردن فضای نویسندگی و ادبیات کشور 
است نسبت به کلمه »حماسه«، و عبارت »داستان 
که داستان  حماسی«. هدف بعدی، این است 
حماسی را واقعی بکنیم. تصور خیلی از جریاناتی 
که جایزه و جشنواره ها را راه می اندازند این نیست 
که در ادامه مسیر حرکتشان به یک کلیشه تبدیل 
خ می دهد و دچار روزمرگی  شود، اما این اتفاق ر
می شویم؛ این متأسفانه ضعف جریان فرهنگی 
و هنری ماست. در حــوزه داستان حماسی، به 
قله های خوبی رسیده ایم، اما به لحاظ کیفی دارای 
ضعف های جدی هستیم. در این زمینه، خیلی 
از اتفاق های خوب را مدیون مشاوره های سعید 
تشکری می دانم. او یک استراتژیست فرهنگی و 
هنری بود. روز گفت وگو با سعید، هدفمان این 
که بعد از برپایی چند دوره از جایزه ملی  بــود 
داستان حماسی بگوییم ذهن دوستان درگیر 
کنون  عبارت »داستان حماسی« شده است؛ و ا
خوشحالم که، بعد از برپایی سه دوره، »داستان 
انر و گونه تبدیل شده است  حماسی« به یک ژ

و بیش از هزار نویسنده با ما ارتباط گرفته اند.
فکرکردن مقدم بر نگارش است

یک خواهشی دارم و خطابم بیشتر استادان 
و نویسندگان ایــن حــوزه اســت، اینکه به غیر از 
ــاره آن فکر  نوشتن داســتــان هــای حماسی دربـ
هم بکنید و به دبیرخانه نیز بــرای فهم اصل و 
کنید. دومین  چیستی داستان حماسی کمک 
خواهشم این است که بی رحمانه آثار حماسی 
خ ندهد، به طور حتم  گر این اتفاق ر را نقد کنید. ا
در دوره هــای بعد داوران و تیم سیاست گذاری 
جرئت می کنند به راحتی هر اثــری را بپذیرند. 
ــان حــمــاســی ضـــروری  ــت حــــرف زدن دربــــاره داس
است. امروز ما در کشور با چالش هویتی روبه رو 
هستیم. سه گانه »ایــران« و »اســلام« و »انقلاب«، 
بدون تعارف، دارد برای فرهنگ عمومی چالش 
ایجاد می کند. می توانیم یک فضای هویتی جدی 
برای مخاطب ایجاد کنیم و بازتعریف برای نگاه 

ایرانی-اسلامی داشته باشیم؛ و آنچه این امر را 
تحقق می بخشد بهره گیری از رویکرد حماسی از 
کنون است، از ایران کهن و »شاهنامه«  دیرباز تا
فردوسی گرفته تا حماسه عاشورا و انقلاب اسلامی. 
درواقع، باید گفت ما داریم درباره یک مفهوم بزرگ 
و متمدنانه کار تولید می کنیم و دقیقا به همین 
دلیل لازم است تا گفت وگوهای جدی پیرامون 

این قضیه شکل بگیرد.

محمدجواد استادی، 
پژوهشگر مطالعات فرهنگی:

جامعه امروز ما 
از سنت منقطع شده است

امروز، وظیفه هنرمند ما این است که زیبایی و 
مفاهیم آموزه های بلند و مهم مان را در قالب 
کند. دوستانی  هنر به تصویر بکشد و ملموس 
که در این فضا کار می کنند و سختی های آن را 
به جان می خرند کارشان واقعا قابل تقدیر است. 
»ده تن« اثر قابل توجهی است، چون ارادت یک 
نویسنده و هنرمند را نشان می دهد، که این ارادت 
به مدد تکنیک و مهارت جلوه گر می شود و در 
اختیار عموم قرار می گیرد. ما می خواهیم معنا را 
منتقل کنیم و کار هنر همین است؛ کارکرد اصلی 
کثر دوستان تصورشان  هنر انتقال معناست. اما ا
از هنر حماسی تحت تأثیر مفاهیمی دیگر است . 
فرهنگ شیعی فرهنگ حماسه است. در جهان 
امروز مسئله ای داریم به اسم »روایت« که بسیار 

اهمیت دارد. هیچ کشوری در دنیا هنرش قدرتمند 
نشده است، مگر به واسطه ادبیات قدرتمندش. 
در کشور ما نیز، تا ادبیات داستانی قدرتمند نشود، 
نــمــی تــوان بــه ســایــر هنرها دســت یــافــت. امــروز 
روایت مهم است، چون همه حوزه های زیستی 
گی خوب این  ما به روایت بستگی دارد. یکی ویژ
کار روایــت درســت آن اســت، دقیقا به نحوی که 
مخاطب گام به گام با آن همراهی می کند. ضمن 
ــار وجــود  ک ــن  اینکه مــؤلــفــه هــای حماسه در ای
دارد و در خرده داستان ها به درستی جا گرفته 
است. اعتقاد دارم در این مسیر فقط نباید روی 
مفهوم »حماسه« تمرکز و کار کرد، بلکه ما نیازمند 
که متناسب با مفهوم »حماسه«  ایــن هستیم 
کنیم. ضمن اینکه در زبــان هم  ساختارسازی 
به نظرم متن می تواند به سمت حماسی شدن 
حرکت کند. در حــوزه ادبــیــات داستانی ایــران، 
بایداز ایــن جلوتر برویم. چطور فــرش ایرانی را 
همه جا می شناسند؟ ادبیات داستانی ملی مان 
را نیز باید به همگان بشناسانیم و معنای آن را 
کنیم. باید با سنت ها پیوند  به جهان منتقل 
داشته باشیم؛ جامعه امروز ما از سنت منقطع 
شــده اســت و ــ صریح بگویم ــ سنت به اعتقاد 
من سنت دینی است و قرآن و سیره ائمه. بعد 
از ایــن، دومین مسئله تکنیک اســت و مسائل 
فنی و نظری. و حالا ســؤال این است که چقدر 
کادمیک  توانسته ایم در این حوزه کار نظری و آ
داشته باشیم. ضــروری اســت که باید در حوزه 

کنیم و این دو عامل باید با یکدیگر  کار   نظری 
گره بخورند.

محمد رودگر، نویسنده:
برای تحقیق و پژوهش
ارزش بیشتری قائل شویم

باید در جشنواره های تخصصی 
خودمان که مختص ادبیات انقلاب یا حماسه 
است جایزه ای را به بخش پژوهش اختصاص 
بدهیم تا نویسندگان این حــوزه دلگرم شوند. 
درخــشــش نویسندگان بـــزرگ جــهــان همچون 
مارکز و بورخس به دلیل این است که به خوبی 
بــر جغرافیای فرهنگی جهان اشـــراف دارنـــد و 
دانـــش آن هـــا فقط بــه ادبــیــات مــحــدود نشده 
اســت. اما آیا داستان نویس ما به سراغ این ها 
ــن«، روایــــتْ عنصر پررنگی  ــ مــــی رود؟ در »ده تـ
اســـت و بــابــایــی بــه خــوبــی نــشــان مــی دهــد که 
دارد خود را به این امر نزدیک می کند و تعقل 
گــر در اثر  و پــژوهــش بــرایــش مسئله اســت. او، ا
 دیگرش به سراغ عطار رفته است، نیز به همین 

دلیل است.

احسان قائدی،
رئیس حوزه هنری چهارمحال وبختیاری:

جشنواره زده شده ایم
ــه نــیــســت و  ــاس ــم ــن« ح ــ »ده ت
خ  ــولا کنشی ر ــدارد، چـــون اصـ ــ قــهــرمــانــی نــیــز ن
نمی دهد، کنش به معنای هر چیزی که موجب 
تغییر شود و نظم کنونی را به هم بزند. از سوی 
که تعریف رمان تاریخی  دیگر، سؤال این است 
چیست: آیا اینکه داده ها و مستندات را بدون 
پرداخت بیاوریم و در اثر دچار پژوهش زدگی 
یخی نوشته ایم؟  شویم یعنی ما یک رمــان تار
»ده تن« یک روایت فوق العاده است، اما، برای 
تشخیص اینکه رمان است یا رمانی حماسی، 
گر  تر. حتی ا لا کف خط کشمان را ببریم با باید 
به ما بگویند با »ده تن« قــرار است چه چیزی 
توانیم بگوییم خطبه های  ، نمی  منتقل شود
ــر کــشــمــکــش درونـــی  ــب)س(. در اثـ ــنـ حــضــرت زیـ
نداریم، حادثه محرک نداریم، تحول شخصیتی 
نداریم و در آغاز قصه نیز انگیزه اویسِ قصه از 
جلورفتن و ســفــرش را نــمــی دانــیــم. به اعتقاد 
من، ادبیات انقلاب در خطر است و در این باره 
دچار جشنواره زدگی شده ایم. جشنواره محلی 
که به خودمان اجــازه می دهیم جریان   اســت 

کنیم. تعریف 
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